
  

 

  معنادار و مطلوب است  ي چرا علم اسلام
  

  اشاره 
ــر برگرفته از  ــ نييتب  افزايي كارگاه دانشمتن حاض  ي نيعلم د  ةينظر  ي و بررس

  يبا حضـور اعضـا   ٢١/٠٣/١٣٩٤ خياسـت كه در تار مهدي گلشـني دكتر   يآقا
ــگاه فرهنگ و اند ي علم  ئتيه ــهيپژوهش ــلام ش   دكتر و طي آن،  برگزار ي اس

شـده پاسـخ  ها، اشـكالات و شـبهات مطرحبه پرسـش هينظر نييضـمن تب گلشـني 
  دادند.

  و پيامدهاي علم مدرن هاويژگي. ١

ت كه رايج   -ايده علم ديني پنجاه   تر نيسـ ال بيشـ ت سـ صـ ما به  شـ ت. وقتي شـ اسـ

  نيوتون و    نيتسلايبرويد يا حتي در شـروع علم جديد به دوره تمدن اسـلامي مي

ان   لامي علمشـ ت. در دوره اسـ ئله علم ديني و غيرديني مطرح نيسـ نگاه كنيد، مسـ
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ــلامي بود، براي  در چـارچوب جهـان و امثـال او هم در چـارچوب    نيوتنبيني اسـ

كرد؛ به همين جهت مطرح نبود. حواسـشـان  نميبيني الهي بود، واقعاً فرقي  جهان

  ها و اصول خيلي كلي ملاحظه شود.جمع بود كه آن سرنخ

علم مدرن كه دانشـي سـكولار اسـت، هم در بعد نظري و هم در عرصـه عملي  

ــت علم  ــت. انحرافات عملي كه عمدتا به نحوه كاربس ــده اس دچار انحرافاتي ش

ازمي امـد  بـ ــت. برخي ويژگيگردد، ثمره و پيـ هـاي نظري در  انحرافـات نظري اسـ

  اند از:علوم جديد عبارت

عالمان گذشـته دنبال آن بودند كه تصـويري واحد از كل عالم به دسـت بدهند. اكنون    • 

ــي  ــص ــان مي با تخص ــمندان، كل جهان را با عينك خودش ــدن امور، دانش بينند.  ش

كه كاري هم با هم  هاي مختلف تخصــصــي تقســيم شــدند  هاي علم به پاره حوزه 

ده براي ندارند. آن ديد كلي نيسـت و حتي اين نكته را كه عرض مي  كنم دغدغه شـ

  ايم؛ نگري را كنار گذاشته بعضي از بهترين دانشمندان معاصر كه چرا ما آن كل 

يك ايده شــايع اين اســت كه علم و اخلاق دو بخش مجزا هســتند كه به هم  •

هم كاملاً مجزا هسـتند؛ بنابراين كسـي كه كار  كاري ندارند. «بايد» و «هسـت» با 

لا نبايد دغدغه ارزشعلمي انجام مي د. اين امر حتي دهد، اصـ ته باشـ ها را داشـ

ــت كـه مي ه اسـ ــت از هم مورد اعتراض آنهـايي قرار گرفتـ گفتنـد بـايـد و هسـ

ــت.   ــي  پوپرجداس اين اند، جزو  ها مكتبش را مطرح كردهكه اول انقلاب بعض

ت ته قرار داشـ مند مي؛ ولي ميدسـ ميم بگيرد گفت وقتي يك دانشـ خواهد تصـ

  بايد تصميم او به دور از تعصب باشد.

ــورتتوان اينهـاي مـذكور را ميتمـام تحولات و ويژگي بنـدي كرد  گونـه صـ
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ه مهم ه وقوع  كـ اتي در آن بـ ــده انحرافـ ه موجـب شـ ترين ويژگي علم مـدرن كـ

  بپيوندد، اين است كه علوم مدرن سكولارند.

هاي الهي ندارد و فقط علم را به سـكولار يعني علمي كه اصـلاً دغدغهعلم  

ــورت تجربـه و كـاربرد آن نتـايج تجربي مي بينـد. چنين علمي پيـامـدهـايي بـه صـ

  ند از:دنبال دارد كه عبارت

ان١ ت و نابودي انسـ ها به كار رفته  . علم جديد در جهت تخريب محيط زيسـ

گويد  مي  نيكولاس ماكسـول معاصـر آقاي    ترين فيلسـوفان علماسـت. يكي از بزرگ

كه در انگليس ســي درصــد و در آمريكا پنجاه درصــد بودجه توســعه و تحقيق  

ــرف كار نظامي مي ــف ميص ــود و بعد اظهار تأس اي  كند كه چرا علما دغدغهش

اين بعد عملي بود. در بعد نظري علم سـكولار چند تا    اند.ندارند و سـاكت نشـسـته

  پيامد داشته است.

كولار علم٢ ت؛ فكر مي. پيامد ديگر علم سـ كنند كه بايد همه كارها  زدگي اسـ

ي مثل   خصـ وع حتي در شـ ت وزير   لعل نهرورا با علم درمان كرد. اين موضـ نخسـ

اي را كه علم گفت كه هر مســئله  ١٩٥٠هند رســوخ كرده بود. وي حدود ســال  

ــئله حل مي ــود و اگر نتواند جواب بدبتواند جواب بدهد، آن مس هد قابل حل ش

ت. در ايران نيز چنين علم يب زدگينيسـ ت. درمان اين آسـ اهده اسـ هايي قابل مشـ

آن اسـت كه بايد حدود و ثغور علم را مشـخص كرد. در اين صـورت علم جواب  

ؤال  طوركه عرض خواهم كرد و اگر بگوييم علم همه دهد؛ همانها را نميهمه سـ

توان جواب يافت  ها نمياز سـؤال  دهد، آن وقت براي خيليها را جواب ميسـؤال 

    نخواهد گذاشت.دانيد جايي براي دين و علم را كه مطلق مي
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. مشـــكل ديگر علم ســـكولار، بحران هويت اســـت به معنايي كه عرض  ٣ 

خواهم كرد؛ چون غرب پيشـرفت كرده اسـت و پيشـرفتش را ناشـي از علم مي 

اس حقارت  دانند، در محيط ما به ت. يك احسـ ده اسـ عيف شـ دت هويت ما تضـ شـ

توانيم  كنند ما نمينسـبت به غرب داريم. اين يكي از مشـكلات ماسـت. فكر مي

گاه دانسمندان  زني بر كارهاي غرب تكيهي را انجام دهيم؛ بنابراين فقط حاشيهكار

  و روشنفكران ما شده است.

ــكل ديگر اين علم بي٤ ــت. طبق اين علم، . مش توجهي به معتقدات ديني اس

  منحصر كرد. دين را بايد به آخرت و اخلاق

  علم ديني تاريخچه بحث از. ٢

هاي اخير صـحبت از علم ديني را پيش كشـيد، مرحوم  كسـي كه اولين بار در سـده

ده بود   ابوالاعلي مودوي د كالجي در علي گره هند افتتاح شـ ان متوجه شـ بود. ايشـ

ديد علي رغم اينكه درس تعليمات  به اسـم مازلم كالج (كالج اسـلامي) در آنجا مي

آيند. او دين بار ميسـيسـت و بيالتحصـيلان همه ماركاند، فارغاسـلامي گذاشـته

هايي  با دو سـه تا از اينها در شـبانه روز حداكثر دو سـه سـاعت بقيه درس  گويدمي

ا ميخواننـد ميكـه مي كنـد. او علم را تحليـل كرد و گفـت علم چيز آيـد كـاملاً خنثـ

اده نيسـت و شـامل دو بخش اسـت و مشـكلات از آن بخش دوم ناشـي مي شـود  سـ

  دكه عرض خواهم كر

ديگر اين مسـئله مطرح نبود تا دهه شـصـت و هفتاد اين هم به    مودودي بعد از    

ت  صـ ي، اين هم به   - خاطر تحولات دهه شـ مسـ هفتاد ميلادي يعني چهل و پنجاه شـ
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فه علم در غرب راه افتاده بود و اينها محدوديت  ت كه مكاتب فلسـ هاي  علت اين اسـ

آثار سـوء علم توجه كردند و بنابراين    اي هم بودند كه به علم را نشـان داده بودند. عده 

آمدن از قضـيه اين اسـت كه برويم سـراغ علم اسـلامي. افرادي مثل گفتند راه بيرون 

ر جناب دكتر  يني ، جناب مرحوم دكتر نصـ يراز، جناب دكتر   حسـ   - العطاس نقيب از شـ

در    ١٩٧٧اين ايده را مطرح كردند. در ســال    شــيخ جعفر ادريس و جناب    - از مالزي 

پنج جلد كتاب از آن بيرون آمده اسـت.   - عظمه كنفرانسـي تشـكيل شـد كه چهار مكه م 

علما از ســراســر اقطار عالم شــركت كرده بودند. انصــافا كنفرانس خيلي خوبي بود؛  

بيني اسـلامي را حاكم كنيم، در علم شـان خيلي خوب بود. گفتند بايد جهان بندي جمع 

كنـد، دنبـال  بـا مبـاني مـا زاويـه پيـدا مي   هم پيش برويم؛ ولي آن چيزهـايي از علم را كـه 

ي مي   ١٩٨٠نكنيم. در دهه  مسـ ت شـ صـ ود، مرحوم  ميلادي كه شـ ماعيل فاروقي شـ   اسـ

اي در آمريكا راه انداخت و تعدادي كنفرانس در جهان برگزار كرد كه يكي مؤسـسـه 

ــال   ــال بعد از انقلاب كنفرانس عظيمي بود در  ١٣٦٢(   ١٩٨٤از آنها در س )، چهار س

كردن علم كـه بود راجع بـه اســـلامي   مهـاتير محمـد كـه مهمـانـدارش جنـاب دكتر  مـالزي  

د. من مقاله  فه  كتابش هم همان مواقع در امريكا چاپ شـ تم تحت عنوان فلسـ اي داشـ

تيتو انديشـه اسـلامي   علم از ديدگاه قرآن كه خيلي مورد توجه واقع شـد. همچنين انسـ

مؤسساتي در كشورهاي مختلف ايجاد كرد   الالواني جابر  در آمريكا تشكيل شد. دكتر 

  و سمينارهاي مختلف داشتند.  

شـبيه مسـئله علم اسـلامي در غرب مطرح شـد به نام علم خداباور و در سـال  

يـك كنفرانس عظيمي در كـانـادا بـه راه افتـاد كـه چهـار جلـد كتـاب از آن بيرون ١٩٩٨

زده شــد؛ البته ما قبل از آن در زنيم در آن كنفرانس  آمد و خيلي از حرفهايي كه مي 
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زنيم در كنفرانس افراد  ها كه مي اين باره بحـث كرده بوديم؛ ولي خيلي از اين حرف 

  هايشان به ديدگاه ما نزديك است. اند؛ يعني بسياري از ديدگاه عيناً مطرح كرده 

  هاي طرح بحث علم دينيزمينه. ٣

كه قبلاً حاليي مطرح شد، درخواهم بگويم كه چرا علم دينطوركه گفتم، ميهمان

فردي متأله و    نيوتناصـــلا علم ديني و غيرديني مطرح نبود. دليل آن اســـت كه  

خداباور و توحيدباور بود كه حتي به تثليث هم اعتقاد نداشــت و به خاطر همين  

گفتند اين شـــخص  خواســـتند در كليســـاي ويســـترن دفنش كنند، ميوقتي مي

اي مانع بودند؛ ولي به  عتقاد نداشـــته اســـت و عدهگذار بوده و به تثليث ابدعت

خاطر ابهت و شـخصـيتش مجبور شـدند در آن كليسـا دفنش كننداما چه اتفاقي  

د؛ يعني نيوتني كه ديدگاه خداباورانه بر او حاكم  افتاد كه اين وضـعيت عوض شـ

كه فيلسـوف   جان لاك، نيوتنبود چرا عوض شـد؟ علت اين اسـت كه زمان خود 

راغ   ه در  ديدگاه تجربهبود، سـ گرا رفت؛ يعني فقط به چيزهايي توجه كرد كه ريشـ

ــكيـك   حس دارد. بعـد از وي هيوم آمـد اين ديـدگـاه را تقويـت و در متـافيزيـك تشـ

پس   عيف در خداباوري بود. سـ آمد كه   كانتكرد. اينها همه يك مقدار زيادي تضـ

م را راه آمد كه پوزيتيويســـ  اگوســـت كنتباز در تشـــكيك متافيزيك كرد. بعد 

گرايي را حاكم كنند. در  انداخت. اينها همه در جهت اين بودند كه فلســفه تجربه

ــت  ١٩٢٠دهـه   افيزيكي يعني آن  پوزيتيويسـ ــلاً احكـام متـ هـاي منطقي گفتنـد اصـ

هاي  چيزهايي كه ريشـه در حس ندارند، فاقد معنا هسـتند. آنچه ايده پوزيتيويسـت

ه كوا  منطقي را نظريـ دايش  ت كرد، پيـ دانتقويـ بود. فيزيكـ ك  در فيزيـ اي  نتوم  هـ
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ه مي ايي توجـ ه چيزهـ ا فقط بـ د مـ دهكوانتومي گفتنـ ــاهـ ه مشـ ه كنيم كـ البتـ د.  ذيرنـ پـ

كه از بانيان اصـلي نظريه كوانتوم    هايزنبرگمتأسـفانه علما توجه نكردند كه خود 

پذيري تأكيد داشــت، خودش چهار پنج  اش بر اين مشــاهدهبود و در اولين مقاله

رفت درس بدهد در آمريكا و درســـش هم كتاب شـــد، گفت ما    ســـال بعد كه

  ناپذير را هم به كار ببنديم. هاي مشاهدهمجبوريم كميت

نكته اين اسـت كه اين ايده اكتفا به حس و ديدگاه پوزيتيويسـتي يك ديدگاه 

اه دگـ ا چرا اكنون آن ديـ دارد. امـ ه  ه هنوز هم ادامـ كـ بر علم شــــد  اكم  اي حـ هـ

د؟ يك دليلش پيدايش مكاتب فلســفي بود. در غرب  پوزيتيويســتي تضــعيف شــ

ــوفان علم توجه كرده ــاهده و ملاحظه طبيعت فيلس اند كه ما با ذهن خالي به مش

راغ  رويم، ذهنيات قبلينمي ايا اثر دارد و همه ما با مفروضـاتي سـ مان در تعبير قضـ

ــاترويم. اين مطالعه طبيعت مي ــده گرفته  علم  از  لزوماً هم  مفروض ، بلكه اندنش

كنيم. اين، نكته خيلي مهم بود  احكام عامي هســتندكه ما داريم بر علم تحميل مي

ان چيزهايي را به عنوان اصـل  و كم كم روشـن شـد كه دانشـمندان در كار علمي شـ

ــيله خود روشمي ــت كه قابل اثبات به وس ــل، چيزي نيس هاي  گيرند و اين اص

ها يك اصـل  بودن نظريهسـاده  نزنبرگهايپذيري باشـد؛ مثلاً براي  علمي و تجربه

ــتم بود، زيبـايي نظريـهترين فيزيكـدانكـه از مهم  ديراكبود. براي   هـا  هـاي قرن بيسـ

اي به او كرد. عدهبيني مياي را پيشيك اصــل بود. يك نظريه داشــت يك نتيجه

دهد. گفت آزمايش اشتباه است،  گفتند كه آزمايش خلاف ادعاي شما را نشان مي

خواهم بگويم كه اين يه زيباتر اســت و اتفاقاً آزمايش اشــتباه در آمد. مياين نظر

شدت حاكم بوده است و اين، چيزي است كه قبلاً به آن توجه تفكرات فلسفي به
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ــت؛ بنـابراين مـا در علم بـا ذهن خـالي فعـاليـت نمي ــده اسـ كنيم؛ مقـدار زيـادي  نشـ

ــات مي ــاتمفروضـ ه برخي از اين مفروضـ گويم: علم را مي  گيريم. براي نمونـ

ــي را در نظر بگيريد كه جهان را بهكيهان ــناس در اين  كند.  طوركلي مطالعه ميش

ياري را در نظر مي ات بسـ ت كه علم مفروضـ اتمان اين اسـ گيريم. يكي از مفروضـ

فيزيكي كه در زمين حاكم اسـت، همين فيزيكي اسـت كه در دورترين كهكشـان  

ــت. قوانين طبيعت همه جا ــكل دارند. جايگاه ما در جهان  نيز حاكم اسـ يك شـ

تين را كنار بيت عامه انيشـ ل و نسـ ت. اگر اين اصـ تيم،    ويژه نيسـ يك فرض  گذاشـ

ي داريم مي اسـ ا و يك   كنيماسـ ه بعد فضـ ت. سـ جهان ما يك جهان چهاربعدي اسـ

ت كه ما آن  بعد زمان. البته اين روزها جهان ده اسـ تر مطرح شـ ها با يك ابعاد بيشـ

ــيـد بـه زمين   ابعـاد را نمي بينيم. برخي دريـافتنـد كـه يـك نوري كـه مثلا از خورشـ

رسـد وقتي كه با نور شـود، مثلاً نور زردي كه از فلان كهكشـان به ما ميواصـل مي

ــاس   ــت، تعبير اين بر اس ــده اس ــه ميكنيم، به طرف قرمز متمايل ش زميني مقايس

ان وند اين يك راه ها از ما دور ميفيزيك اين بود كه كهكشـ تعبير بود؛ بنابراين شـ

د كه همه چيزهايي   ل پذيرفتيم. در نتيجه معلوم شـ ما اينجا چيزي را به عنوان اصـ

ــت كه علم نميكه انجام مي ــول فوق علمي اس ــي اص تواند  دهيم، مبتني بر بعض

لا جاي دور نرويم، ما داريم فرض  كلي ول متافيزيكي را بپذيرد. اصـ بودن اين اصـ

اين اســت كه اين قانونمندي   انيشــتيناســت و حرف    كنيم كه جهان قانونمندمي

توانيم جهان كنيم كه ميايم. ما داريم فرض ميجهان را ما از اديان توحيدي گرفته

ت كه چرا ما  ترين و غير قابل فهمرا بفهميم. يكي از مشـكل ترين مسـائل اين اسـ

ــخن بـا ديـدگـاه توحيـدي همـاننمي در آخر طوركـه  توانيم جهـان را بفهميم. اين سـ
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اره خواهيم كرد به خ ميدرس اشـ ت  راحتي پاسـ ان داده اسـ يابد. مطالعات اخير نشـ

ها دخالت داشـتند؛ مثلاً همين  هاي ديني در توسـعه يا گزينش برخي نظريهكه ايده

شـناسـان بزرگ از كيهان ليندهبيسـت سـال اخير بود كه دانشـمند بزرگ روسـي،  -ده

گرديم اين لوم بـه دنبـال وحـدت نيروهـا ميجهـان فعلي گفـت اينكـه مـا داريم در ع

ايده از اديان توحيدي گرفته شـده اسـت، با اينكه خودش ماركسـيسـت و غيرمعتقد  

  به خداست.  

  چيستي علم ديني. ٤

اي كه روشـن منظور ما از علم اسـلامي چيسـت و چرا مطلوب اسـت؟ نكته 

ات عام پيش مي ت كه ما در علم با مفروضـ ت اين اسـ ده اسـ ت رويم. شـ مهم نيسـ

خواسـت علمش را شـروع كند، فرض كرد جهاني از نظر  وقتي مي  نيوتنكه مثلا 

ــت؛   ــده اسـ ه شـ مكـاني همواره بوده يـك زمـاني همواره بوده، مـاده در آن ريختـ

بنابراين اين يك فرض است، سپس خلافش را فرض كردند. ما همواره با اصولي  

ا توانداين ركنيم. اگر قرار اســت اين اصــول عام باشــد. علم خود نميشــروع مي

الش را  ــول عـام را از اديـان توحيـدي بگيريم كـه مثـ ايـد اين اصـ ثـابـت كنـد. چرا نبـ

يه را فرض مي ت. خواهم آورد. اينكه برخي آن طرف قضـ كنند، لزوماً منطقي نيسـ

ــياري از علما چه علم ديني كه من اينجا تعريف مي كنم كه در نظرخواهي از بسـ

اي  ه، آمريكا و اروپا عدهدر داخل داشــتيم چه در مخصــوصــا خارج مانند روســي

ــت كه اخلاق در آن وارد ميمي ــود. حتي اكثريت  گفتند كه علم ديني آن اسـ شـ

فيلسـوف معروف انگليسـي    تريكمخصـوصـا آنهايي كه مشـرب فلسـفي داشـند مثل 
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علم ديني علمي كنم: «دادنـد كـه بنـده دارم عرض ميهم تقريبـاً همين جوابي را مي

جهان را به حوزه مادي تقليل    ،داندرنده جهان مياســت كه خدا را خالق و نگهدا

ــت ،دهدنمي ــت اخلاقي قائل    براي جهان هدف قائل اس ــرش براي جهان يك س

ــت ». اگر الان دعواهـايي كـه بين ملحـدهـا و الهيون در غرب را نگـاه كنيـد كـه اسـ

ي از كتاب ه چهار تا  انعكاسـش در بعضـ ر همين سـ ده هم اسـت، سـ هاي ترجمه شـ

گويد كه جهان هدفي ندارد و  زيكدان تراز اول صـاف و صـريح ميمسـئله اسـت. في

ــت. اين را  ــت: «ان هي الا حيـاتنـا الـدنيـا». فقط همين اسـ غير از مـاده چيزي نيسـ

دهد كه غير ماده گويند. اينكه از علم گرفته نشـده اسـت كجا تجربه نشـان ميمي

رنخ د، به اين سـ يه باشـ ت كه آن طرف قضـ يم وجود ندارد؟ اگر قرار اسـ ها كه برسـ

كه مربوط به  طور نباشـد؟ تا آنجاييهاي كليدي اسـت؟ چرا اينگيريجاي تصـميم

شـود هيچ اختلافي نيسـت. در تعبير تجربه كسـي با كسـي اختلاف ندارد. تجربه مي

ــيم بـه جـايي كـه ميوقتي مي آيـد. بنـدي بكنيم اختلاف پـديـد ميخواهيم جمعرسـ

دهه اين قضـيه اسـت كه در   مودوديه مرحوم  دهم باي كه من خيلي نمره مينكته

ــيم ميگفـت علم را بـه دو بخش  نود   آوري  كنيم: يـك بخش مربوط بـه جمعتقسـ

امريكا و انگليس و روسـيه و... يكي باشـد. دوم  تواند درهاسـت. اين شـيوه ميداده

ت كه اين داده ت كه بندي و تعميم يابند. در اين تعميمها جمعهدف اين اسـ هاسـ

ي، يكي ميمي يكي ود فيزيك روسـ رنخ برشـ لامي و... سـ ود فيزيك اسـ گردد ميشـ

  كه به جاهايي كه سر مسائل بنيادي قابل بحث است. 

تمام علومي كه عرضـه شـده اسـت، بدون اسـتثنا مفروضـات متافيزيكي دارد. از 

ــال در    مك بولينتا علم زمان خودمان.    نيوتنعلم   ــوف متألهي بود كه امس فيلس
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امريكا درگذشـت و آدم مشـهوري بود. او كتابي نوشـته اسـت و در آن اسـتدلال  

ــت؛ يعني در تمـام امور    متـأثر از متـافيزيـك الهي  نيوتنكنـد كـه چقـدر تفكر  مي اسـ

  كند.خطوطي را مراعات مي

ــمنـدان دريافتـه ــش  همـهبه  و دارد  محـدوديتاند كه علم  امروزه دانشـ هـا  پرسـ

ها از اين قرار اســت: چرا ســه بعد جهان پرســش  آن  از بعضــي. دهدنميپاســخ  

ش ت و يك بعدش زماني؟ علم به اين پرسـ ايي اسـ خ نميفضـ ي  ها پاسـ دهد. بعضـ

ت مندان تراز اول، چه در فيزيك چه در زيسـ تهاز دانشـ ي كه كتاب نوشـ ناسـ اند  شـ

ناسـي پزشـكي و  سـتتحت عنوان د ليميتز آف سـاينس، برنده جايزه نوبل در زي شـ

تواند به ســؤالات اســاســي  گويند علم محدوديت دارد و نميديگرا صــريحاً مي

  انسان جواب بدهد.  

ــوءفهم ت سـ ه فكر ميبرخي علـ ــت كـ ا در مورد علم ديني اين اسـ د  هـ كننـ

داران علم ديني مي هطرفـ اه و نظريـ ــگـ ايشـ د آزمـ د؛ پردازيگوينـ ذاريـ ار بگـ ا را كنـ هـ

ــتطور  كـه هرگز ايندرحـالي ــت نـه    ابوريحـان. نـه  نيسـ خواجـه چنين بـاوري داشـ

  و نه ديگران.    نصير

  تفاوت علم ديني و علم سكولار. ٥

كولار در دو حوزه  اسـت در ادعاهايي   ي بين علم اسـلامي و علم سـ اسـ تفاوت اسـ

ــطوح بنيادي علم مي ــته يا كه در س ــات متافيزيكي دانس ــود: جايي كه مفروض ش

توانند منشــأ ديني يا غيرديني داشــته اتي كه ميآيد و مفروضــندانســته به كار مي

  باشند.
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ت  ه جهـ اي علم كـ اربردهـ ايج ميگيرييكي هم در كـ ا و نتـ اوت  هـ د متفـ توانـ

د. ده اسـت؛ حتي بعد از جنگ جهاني   باشـ علم رايج منجر به تخريب و نابودي شـ

اول راسـلي كه عاشـق علم بود و اصـلاً براي چيزي جز دانش علمي اعتبار قائل  

، اظهار ترس كرد از اينكه تمدن انسـاني در خطر اسـت؛ چراكه علم دارد در  نبود

  .كننداي اظهار ترس ميافتد. امروزه هم از اين جهت عدهدست قدرتمندان مي

كولار خدا را ناديده مي  كند،  گيرد، جهان را به حوزه مادي محدود ميعلم سـ

ائل اخلاقي را ناديده م ت يا مسـ گيرد؛ اما علم ديني در  يمنكر هدفداري جهان اسـ

  اين محورها بر خلاف علم سكولار است.

آورم كه چگونه اين مفروضــات فلســفي بين درباره اين بحث چند مثال مي

گذارد: يكي از چيزهايي كه مشـاهده شـده علم ديني و علم غيرديني واقعاً فرق مي

سطوح بالا مشغول  ها را در  شدت ذهن فيزيكداناست و در اين چند دهه اخير به

گويند. محوري (اومانيسـتي) ميكرده اسـت، چيزي اسـت كه به آن اصـل انسـان

ــت، يعني   ــت كه از ميـان چهـار نيرويي كه در طبيعت هسـ ــده اسـ ــاهده شـ مشـ

اي،  اي و نيروي قوي هسـتهمغناطيسـي، نيروي ثقل، نيروي ضـعيف هسـتهالكترو

ــد تا به ــي باش ــان بايد به طرز كاملاً خاص ــبت قوتش ايجاد جهان و پيدايش    نس

ان ط ميانسـ د. اگر غير از اين بود يا جهان خيلي زود منبسـ ده باشـ د،  ها منجر شـ شـ

ــتاره و توليد كربن و اين چيزهايي كه ابزار مادي   ــان و س ــكيل كهكش مجال تش

شـد يا خيلي سـريع انبسـاط پيدا  اسـت و پيش نياز بروز حيات اسـت توليد نمي

ــيـده بود. ثـابـت ميكرد يـا خيلي كُنـد بود بـه امي كننـد كـه اگر انـدكي اينهـا  ينجـا نرسـ

  به اين نگرش توانســـت موجود باشـــد.  شـــعور نميمتفاوت بود، موجودات ذي
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انمي ل انسـ ي در دهه گويند اصـ مندان انگليسـ مطرح    ١٩٧٠محوري. يكي از دانشـ

راغ   كرد. تر فيلسـوفان متأله غربي سـ اين يعني يك تنظيم ظريف در كار اسـت. بيشـ

ــاننظيم ظريف رفتـه، مياين ت  ــوعترين توجيـه اين  گوينـد آسـ ، خـدا بـاوري  موضـ

يك فرض    ترتيباســت. خدا اين تنظيمات را در جهان انجام داده اســت. بدين

ــت كه اگر اين تنظيم ظريف اندكي به گونه اي ديگر متافيزيكي در حال وقوع اس

  بود، اصلاً وضعيت متفاوت بود و اين كار، كار خداست.  

ان ملحد ميل، فيزيكدانان يا كيهاندر مقاب نهايت جهان وجود گويند بيشـناسـ

ت. يكي  بت نيروها متفاوت اسـ ت؛ نسـ دارد و در هر كدامش قوانين متفاوتي هسـ

كه چندان هم   -هااز آنها در جهان ما حاكم اســت. در اين باره يكي از فيزيكدان

گويد شـما يدهد و مپاسـخ جالب و منطقي مي -متأله متعصـب و محكم نيسـت

نهايت جهان را فرض كنيد كه قابل رويت و دسـترسـي نيسـت، موازي  حاضـريد بي

نهايت جهان ديده نشـده و  اين جهان اسـت؛ ولي يك خدا را قبول نكنيد. اينكه بي

رسد  بينيم توضيح دهيم به نظر مينديدني را فرض كنيم تا صـرفاً جهاني را كه مي

تر اســت كه وجود يك آن باشــد ســاده  كه يك حمل بار اضــافي به حد افراطي

بخش  نشـده را فرض كنيم. از لحاظ علمي فرض چندجهاني نارضـايتخداي ديده

توانيد ببينيد هرگز اســت؛ چون هرگز قابل ابطال نيســت. چيزهايي كه شــما نمي

ان جواب دادهقابل ابطال نيسـت. از طرف ديگر بعضـي فيزيكدان اند اگر ها خودشـ

يم، خدا ميچند تا جهان هم داشـ د و  ته باشـ تواند چند تا جهان را خلق كرده باشـ

  لزومي ندارد فقط يك جهان را خلق كرده باشد،  

ئله حيات اسـت. صـاف و صـريح افرادي  يك نمونه ديگر كه مي توان آورد مسـ
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ل   ــف مولكول دي ان اي مي  ،كريـكمثـ اشـ ا، خـاطرات،  كـ ا، غمهـ ــاديهـ د شـ گويـ

ــتر از يك رفتار مجموعهبلندپروازي ــاس هويت و اختيار چيزي بيش اي  ها، احس

هاي آنها نيســت كه در جواب او خود  هاي عصــبي و مولكول بزرگ از ســلول 

ر گويند اينكه اين ابعاد فيزيكي و شـيمايي در كاها ميشـناسها و زيسـتفيزيكدان

هســت و مكانيزمي برقرار اســت، كســي منكر آن نيســت؛ ولي آيا اين موضــوع، 

گويد كه كند. پاسـخ منفي اسـت. اين موضـوع نميخودكفايي قضـيه را تضـمين مي

  ندارد.  ايچيز ديگري نيست و اين نظم و كاركرد پديدآورنده

ها  «چون ماترياليســت گويد:  شــناســي مي ، برنده جايزه نوبل در زيســت جان اِكلز   

بودن انســان را توضــيح دهند، من مجبورم كه  شــده و يونيك توانند يگانگي تجربه نمي 

يگانگي روح يا نفس را به يك خلقت روحي فوق طبيعي نســبت دهم براي دادن يك  

گوييم هر رويش خلقت جديد الهي اسـت كه جنين در حال توضـيح به زبان الهياتي مي 

د در مرحله بين حامله  دن و  رشـ ود». تولد افاضـه مي شـ تفاده از اصـول    شـ ماديون با اسـ

شود  گويد نمي شناس يا فيزيكدان مي گويند غير از ماده نيسـت. آن زيست متافيزيكي مي 

هاسـت. بعضـي  شـناسـي توضـيح داد؛ اينها خارج از اين حوزه شـعور را با فيزيك و زيسـت 

ــان اين حرف را مي هـا يـا زيســـت ترين فيزيكـدان از بزرگ  د. اينكـه ديـدگـاه زننـشـــنـاسـ

از    شـوينگر دهيم:  عيار بدهد با اين جمله توضـيح مي تواند جواب تمام سـكولاري نمي 

گويـد: «تصـــوير علمي جهـان حقيقي حول من  ترين فيزيكـدانـان قرن بيســـتم مي بزرگ 

دهد. تمامي تجارب ما را در  خيلي ناقص اسـت». اين تصـوير اطلاعات زيادي به ما مي 

دهد؛ اما اين تصـوير درباره چيزهايي كه به قلب ما نزديك و  مي   نظمي بسـيار متقن قرار 

اكت اسـت. اين ديدگاه نمي  تواند در مورد قرمز و آبي، تلخ  براي ما واقعا مهم اسـت، سـ

ت و زيبا، خوب و بد، خدا و ابديت چيزي   ماني، زشـ ادماني جسـ يرين، درد و شـ و شـ
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ها  گويد؛ ولي پاســخ اســخ مي هاي ما پ كند كه به پرســش بگويد. علم گاهي وانمود مي 

  قدر احمقانه است كه تمايلي نداريم آنها را جدي بگيريم. گاهي آن 

  و پاسخ پرسش .٦

  شدن كليت آنهاي علمي يا دينيشدن تك تك گزارهديني

  اندازه قرار بودن علوم را همين  طور كه از اين جلسه احساس كردم ما ديني اين

بدهيم كه تمام علوم مفروضات متافيزيكي دارند و در آنجا كه علوم به اين مرحله 

هاي خداگرايي و امثال اين مطالب را دخالت بدهيم. البته اين  رسند مجبوريم بحث مي 

بالأخر است؛  ارزشمند  و  مطلوب  پايهموضوع  اثباته  از  محسوب    اي  مدعا  اين 

شود؛ ولي آيا همين اندازه براي اينكه ما علوم را ديني بدانيم بايد كافي بدانيم يا مي 

مي  گزاره اينكه  تك  تك  در  ما  كه توانيم  مبنايي  اين  از  نظر  صرف  با  علمي  هاي 

حضرتعالي فرموديد و آن هم در جاي خودش ارزشمند است و تاييد مي شود، در 

ود تك تك گزاره ها هم ما مي توانيم به يك نحوي تحليل هايي ارائه بدهيم كه  خ

خداباوري را در آن جا هم نشان بدهيم؟ فرض كنيد گزاره اي در رياضيات داريم، 

مجموع زواياي مثلث صد و هشتاد درجه، در خود ثبوت اين محمول براي موضوع 

  ؟آيا  ما مي توانيم يك نقشي براي دين قائل بشويم

ــت. من يـك حـداقلي را گفتم راجع بـه رابطـه علم و دين. ديـدگـاه  هـاي مختلفي هسـ

ام  من علم را در طول دين مي  ار عـ ــيـ ه مفهوم بسـ ام قرآن را بـ بينم؛ يعني دين و پيـ

هاي قرآن اين اســت كه «قل انظرو ماذا في الســموات و  گيرم. يكي از ســفارش مي 
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دأ ا  انظرو كيف بـ ــيرو في الارض فـ ل سـ ل كيف  الارض»، «قـ لخلق»، «انظر الي الابـ

ادت مي  ت ديني را يكي از انواع عبـ اليـ ار فعـ ت» و... . من كـ دانم؛ ولي دين را خلقـ

اي كه از كتب متقدمين، مثل  اي كه دارم، با مطالعه دهم به همه چيز. تلقي تسـري مي 

ينا ابن ،  ابوريحان  ير و    سـ ابه اسـت و جالب آن اسـت    خواجه نصـ دارم با تلقي آنها مشـ

همين اسـت كه   ترين دانشـمندان غربي  ر عصـر فعلي هم تلقي بعضـي از بزرگ كه د 

برنده جايزه نوبل در فيزيك    تانز دانند. آقاي  علمشـــان را بخشـــي از دينشـــان مي 

ار علمي مي  ه من كـ كـ ت  ادت مي گفـ را يكي نوع عبـ ا ابزار  ام  بـ ادتي  ا عبـ دانم، منتهـ

ــمـا نمـاز را به طريقي انجـام مي  را به يك طريق ديگر انجـام    دهيـد، روزه خودش. شـ

امل كاوش مي مي  شـود، براي  دهيد، حج را به يك طريق ديگر. فعاليت علمي هم شـ

پردازي را هم انجام  دهيد، نظريه اينكه «قل ســيروا» در آن اســت. كاوش انجام مي 

بريد. در مواردي خيلي عام كه مســائل مشــكل اســت،  دهيد، تعقل را به كار مي مي 

تان   ت كه تخطي نكنيد؛ بنابراين ديدي كه بنده از دين دارم  آنجا هم حواسـ جمع اسـ

  يك معناي عام است، وظيفه كار علمي بخشي از وظيفه يك دانشمند است. 

ــيخ   ــتـدلال شـ   محمـد عبـده اگر مـا تمـام جزئيـات را بر عهـده دين بگـذاريم اسـ

فهمد: «و ما اوتيتم درسـت اسـت كه عقل ما عاطل اسـت. عقل ما همه چيز را نمي

گويد: «قل العلم الا قليلا». بايد حداكثر تلاشــمان به كار گيريم اينكه وقتي مي من

توانيم  ســيروا في الارض» كاوش تجربي ما خيلي گســترده اســت. هر جا هم مي

بايد از متون ديني الهام بگيريم؛ ولي خداوند خواسـته اسـت كه ما خودمان واقعاً 

برايمان روشـن بشـود. نكته اين  حالت دهشـت و حيرت پيدا بكنيم تا ابهت جهان

طور ســاخته شــده اســت كه اگر فرض بگيريم متون ديني تماماً بگويد كه آن،اين
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طور ســاخته شــده و غيره. اين براي ما چندان مهم نخواهد بود.  اســت و اين، آن

ــما آيات   ــوره فاطر را مي  ٢٨-٢٧وقتي كه ش ــري چيزها را س خوانيد كه يك س

ــيح مي د چيتوضـ داونـ د، خـ اي ديگر دهـ اي طبيعي. در جـ ه چيزهـ اي مربوط بـ زهـ

ان اين اسـت مي ي االله من عباده العلماء» كه خيلي از علما حرفشـ گويد: «انما يخشـ

كه اين خشـيت مخصـوص علماسـت. اينها مي فهمند كه در عالم چه خبر هسـت. 

ت پيدا بكنند. آن كيهان ناس بزرگ آمريكايي به من گفت بايد يك حالت دهشـ شـ

  لقت بود كه مرا در پنجاه سالگي به خداوند برگرداند و متأله شدم.اين عظمت خ

  بودن شمول اين نظريهكافينا

  شويد؛  متمركز مي  در بحث معناي علم ديني چرا فقط بر تأثير مباني متافيزيكي

هاي ايشان ديدم كه اين  هاي ديگر مورد توجه نيست؛ البته در نوشتهچرا شاخص

لاً فرض كنيد اگر ما علمي را سامان دهيم كه از منابع ديني اند؛ مثرا مفروض گرفته 

اخذ بشود يا موضوعش ديني باشد يا مثلاً فرض كنيد كه هدفش ديني باشد نه اينكه  

كند. اينها چرا در نظريه شما برداري مي چه كاركردي را عالم از اين علم چه بهره

ضعف يك علم باشيد؟  ديده نشده است كه به صورت تشكيكي شما قائل به شدت و  

مي اينجا  در  منحصر  تأثيرها  اين  همه  مي آيا  مورد  چند  همين  يعني  شود  شود؛ 

شود ما فراتر از اين تأثير را تصور كنيم. اينكه تأثير در موضوع علم، تأثير در نمي 

شان اي كه آقاي دكتر در نوشته خود نظريه علم تأثير در هدف علم مثلاً همين جمله

لم از منظر اسلام كشف آيات الهي است خب اين در واقع مباحث دارند كه هدف ع

  كند. اسلامي دارد هدف علم را عوض مي 
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تفاده مياينكه فرمودند در مقام داوري از اين ارزش تفاده  ها اسـ ود، بله كاملا اسـ شـ

ــود. آقاي  مي ــتينشـ تا آخر عمرش با نظريه كوانتوم رايج مخالفت كرد، به    انيشـ

ــاس مي ــلاً باعث  كرد اينها عليت را كنار ميعلت اينكه احس گذارند؛ بنابراين اص

يم شـدند. اينها كاملاً در ارزش د كه جامعه فيزيك به دو گروه تقسـ ها تأثيرگذار  شـ

چه علمي براي    بودند؛ اما اينكه تأثير در موضــوع خود علم يا هدف علم و اينكه

گذارد كه شـــما علم را تا كجا  تان تأثير ميبينيشـــما اولويت دارد، در كل جهان

پيش برويد. اكنون جامعه علمي جهان بيشـــتر دنبال اين اســـت كه وقتي چند تا  

ــيح بـدهـد. اينكـه اين تجـارب را در متن تجربـه مي كنـد فقط اين تجـارب را توضـ

ــتبزرگ بيني ديني نگـاه  . وقتي كـه بـا هـدف جهـانتري قرار بـدهـد دنبـال اين نيسـ

ها  شويد. اين نگرشخواهيد جهان را بفهميد؛ بنابراين به اين قانع نميكنيد، ميمي

ــوع تـأثير مي كـه در نوع هـدف تـاثير دارد. آيـا فقط گـذارد؛ همچنـانواقعـا در موضـ

كه قرآن گفته اســـت  طورها را توضـــيح بدهيد يا همانبچســـبيد به اينكه تجربه

گذارد. «فانظروا كيف بدأ الخلق» روي آن هم كار بكنيد، در خود علم هم تأثير مي

ت ديگري مي يح چگونگي تأثير فرصـ خنراني كامل  تبيين و توضـ طلبد. من يك سـ

اي از علما درباره  راجعش خواهم كرد. مكانيزم تأثير به اين ترتيب اســت كه عده

مه چيز از طريق انتخاب طبيعي گويد همي  داروينمثلاً    كنند؛موضـوعي بحث مي

ــود.محقق مي كننـد. يـك گروهي هم در آمريكـا  ديگران اين نظريـه را دنبـال مي  شـ

ــر  را مطرح كردنـد. عـده هـاي داروينخلاف ديـدگـاه اي هم دنبـال آن را گرفتنـد. سـ

ي مي آيد آن ايده را  ي مي آيد اين ايده را مطرح مي كند يكي كسـ نخ را يك كسـ

ت كه جامعه علمي يك عده اي اين راه را مطرح مي كند مكاني زم تاثيرش اين اسـ
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تناد يك  مند به اسـ ت دو دانشـ مي آيند يك عده اي آن راه را مي آيند. [ممكن اسـ

  نظريه به نتيجه متفاوت برسند و دو راه مختلف را برگزينند].

  آيا علم ديني در علوم حوزوي و علم طبيعي ديني مشترك لفظي است؟ 

  رسد علوم اسلامي يا همان كه در از علم ديني به ذهنمان مي   اولين چيزي كه

در علوم شود، به آنها ميها تدريس ميحوزه  گوييم علوم اسلامي يا علوم ديني. 

توانيم علم ديني هم توليد  گوييم علم ديني يا مي جديد يا علوم انساني جديد هم مي 

علو داريم،  حوزه  در  كه  ديني  علوم  معنا.  همان  به  كليه  كنيم  منبع  كه  هستند  مي 

ميگزاره  اقتباس  ديني  معارف  از  عموماً  نيز روش كشفش  و  شود. ضامن  هايش 

اند؛ يعني بيرون از معارف ديني چيزي نيست. حالا  صدقش هم خود معارف ديني 

خواهيم گوييم علوم ديني، آيا به همان معناست؟ يعني مياينكه به علوم جديد مي

از دين استخراج كنيم به همان معنا كه علوم اسلامي را هاي علوم طبيعي را  گزاره 

گويد و آيا ضامن كنيم؟ آيا روش كشفش هم همان است كه دين مياستخراج مي 

طورمشترك لفظي به كار  صدقش هم دين است يا چيز ديگر؟ آيا لفظ علم ديني به

  مي رود يا داراي معناي واحد است؟

دانم؛ علتش هم تعريفي است كه از دين نمي من اين اشتراك را واقعاً مشترك لفظي 

دارم. عرض كردم از جمله وظايف مسـلمان نماز، روزه، حج اسـت و غيره اسـت.  

يكي از آنها هم كاوش در طبيعت اسـت؛ منتها هر كدام را از راه متناسـب خود. بنده 

ــود كه خداوند    قرآن و علوم طبيعت در كتاب   ــتدلال كردم كه آنها بيايد رد بش اس

مان را به كار ببريم؛ بنابراين يكي از روش خواسـ ت كه ما حواسـ كاربردن  ها به ته اسـ
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تدلال بكنيم؛ بنابراين   ت كه عقلمان را به كار ببريم و اسـ ته اسـ ت. خواسـ حواس اسـ

ــت. گـاهي الهـام يـا يـك متن ديني مي نظريـه  توانـد بـه كشـــف در طبيعـت  پردازي اسـ

خواهم بگويم به اين  به علاوه مي دانم؛  كمك كند؛ بنابراين من مشـــترك لفظي نمي 

تاد   ما در دهه چهل مرحوم اسـ ؤال شـ به   اي جواب داده و گفته اسـت عده   مطهري سـ

گويد به علت  مي   مطهري گويند علوم اسلامي؛ ولي استاد  معارف خاص اسلامي مي 

كند، هر علمي كه جهان اسـلام و مسـلمانان را ارتقا بخشـد  مالي كه اسـلام ادعا مي ك 

  دانم. علومشان وابستگي به آن داشته باشد، من اين را علم اسلامي مي و  

بود و بنـده بـا تعريفي كـه از دين كردم بـا اين موافقم. امـا    مطهري اين تعريف مرحوم  

ــت. در مورد علوم تجربي تجربـه و   ــخ مثبـت اسـ اينكـه آيـا مـا روشـــي داريم، پـاسـ

ه  ــت در جمع نظريـ ه پردازي هسـ دي نظريـ د بنـ ايـ اً بـ ا حتمـ ام و چراغ    هـ ملاحظـات عـ

ــود،  ا كـار بشـ قرمزهـا را رعـايـت كنيم. يـك عـده متون ديني داريم كـه اگر روي آنهـ

تواند گرفته بشـود؛ براي عنوان نمونه يادم هسـت يكبار با برخي الهامات از آنها مي 

االله معرفت رفته بوديم دمشـــق براي ســـخنراني. من وقتي  مرحوم حضـــرت آيت 

وره  تم اي از قرآن را دربار سـ فا فيه للناس راخواندم. وقتي به ايران برگشـ ل شـ ه عسـ

كه در   - خطش را دارم كه دســت   - يك دندانپزشــك ســوري برايم نامه نوشــت 

تناد به اين آيه بهره  كي ما تنها با اسـ ل در درمان بيماران  دندانپزشـ هاي زيادي از عسـ

ميرالمؤمنين  كنيم. بنابراين حرفي كه من زدم مانع آن كار نيســت، ولي ازآنجاكه ا مي 

ورت  مي  ركين و علم را به صـ وع ولو منايد المشـ الة المومن و خضـ فرمايد: العلم ضـ

ان مي  ام بيـ د عـ ا مي   كنـ د مـ ايي ديگران دارنـ ابراين اگر چيزهـ گيريم، منتهي  (العلم)، بنـ

د كنار مي غربال مي  ازگار نباشـ گذاريم و آنها را كه كنيم، مواردي كه با اصـول ما سـ
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    كنيم. ي سازگار است، اخذ م 

  طرفي در مقام داوريبي

   آيا در مقام داوري اگر ما با طرف باشيم و مبنا داشته باشيم و بر اساس آن

  زند ؟مبنا بخواهيم داوري كنيم اين به نسبيت يا عينيت علم لطمه نمي 

اقـا يكي از جـاهـايي كـه  ببينيـد در مورد بي طرفي علم در مقـام داوري فرموديـد اتفـ

ت ف و اينها دين را بياوريد در كار   خيلي اختلاف هسـ مي گويند كه در مقام كشـ

اس تحولاتي كه علم  ت در مقام داوري نياوريد من حالا بر اسـ كلي نيسـ هيچ مشـ

در قرن بيسـتم داشـت به آن دارم متوسـل مي شـوم اتفاقا دعواها در انتخاب بين  

ود او نظريه ها در مقام داوري بود او ميگفت من اصـرار دارم كه عليت حاكم  بشـ

ــاهـده نكردم دنيـاي اتمي كنـار مي گـذارم اتفـاقـا   مي گفـت من چون عليـت را مشـ

زا بوده در مقام داوري بوده و اين غفلتي هسـت بيشـتر جاهاي حسـاسـي كه مشـكل

  د ببينم در مقام عمل چي بوده است.!باي  شودكه دارد مي

  علوم تجربي يا علوم انساني 

    حضرتعالي داشتيم و حوزه كاري ما هم بحث علم ديني و  مطالعاتي كه در آثار

علوم انساني اسلامي است و شما هم اشاره فرموديد كه توجه بيشتر به علوم طبيعي 

بودن بيشتر در علوم طبيعي و  بودن يا غيرديني شده است و نقش اسلامي يا ديني 

بينيم كه مي  اي كه هست اين است كه ما در عملتجربي است تا علوم انساني، نكته

تأثير علوم انساني در سكولارشدن افراد بيشتر بود تا علوم تجربي، به ويژه حالا  

اند و اعتقادات خيلي قوي در كشور ما كه دانشمندان علوم تجربي و علوم طبيعي
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دارند و بر عكس آنها كه در علوم انساني وارد شدند، حتي آنهايي كه معتقد بودند 

د و شايد به عبارتي رنگ و لعاب سكولاري بر اينها حاكم شايد تأثير منفي گرفتن

  شده است،

ــتر   نكته  ــاني بيش ــاره كرديد من كاملا با آن مخالفم. تأثير منفي در علوم انس اي اش

ــت. در دوره  ــكولار نبوده اس ــبهاتي كه در دين مطرح  اي تشــكيك علوم س ها و ش

اي كه ات عمده شـد، بيشـتر از جانب فيلسـوفان بود؛ در عصـر حاضـر تشـكيك مي 

و    - هاكينگ از جمله   - شـــود از عالمان علوم تجربي اســـت. فيزيكدانان مطرح مي 

بيسـت سـال اخير بيشـترين شـبهات و اتهامات    - در ده   - داكينز مانند    - شـناسـان زيسـت 

كه يكي طوري اند؛ به اند. اتفاقاً تعداد فراواني از فيلسـوفان خداباور شـده را وارد كرده 

وفان ملحد م  وفات خداباور  ي از فيلسـ وم فيلسـ ت كه اكنون يك سـ گويد عجيب اسـ

اند. امروزه شــبهاتي كه در محيطهاي دانشــگاهي و در همين تهران و غيره  شــده 

ــود، قبلاً افرادي ماند  نســـبت به خدا ايجاد مي  مطرح    اگوســـت كنت و   فرويد شـ

بهات را علماي علوم تجربي مي  ناسـي در درجه زيسـت   - كردند؛ اما امروزه اين شـ شـ

ه دوم  ل كنيم درمي مطرح مي   - اول و فيزيـك در درجـ أمـ د. اگر تـ ــتر كننـ ابيم بيشـ يـ

التحصـيل داخل نيسـت، بلكه از دانشـجويان  ايرادها از دانشـجويان علوم انسـاني فارغ 

ــياري از آنها در خارج بودند آن هم فارغ  ــت كه بس ــيل در علوم تجربي اس التحص

ا ام  اكم بود. امـ ــم حـ ه پوزيتيويسـ د كـ اني بودنـ ت تغيير  زمـ ــعيـ ارج وضـ روزه در خـ

محسوسي كرده است؛ يك تحول عجيبي در سه چهار سال اخير اتفاق افتاده است؛  

ــؤالات متافيزيكي كه  مثلاً دانشــگاه آكســفورد و كمبريج گفته اســت بايد روي س

داند چقدر ســـمينار و كارگاه  كيهان دارد گروه مشـــترك تشـــكيل بدهيم. خدا مي 
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ــال اخير  ــتند در اين دو سـ ــگاه درجه اول در امريكا مثل كلمبيا و  داشـ . پنج دانشـ

شـناسـي  نيويورك يير گروه تشـكيل دادند كه درباره مسـائل فلسـفي و فيزيك و كيهان 

كار كنند و اتفاقا جهشـي كه آن طرف بوده خيلي عجيب و غريب اسـت كه كمترين  

ان آن در ايران ديده مي  ود. دانشـكده نشـ د براي  دهن هاي فلسـفه ما اصـلاً راه نمي شـ

ود؛ در  بهاتي كه علوم دارد وارد شـ ائل علوم و شـ فه به   كه ي حال   اينكه مسـ راحتي  فلسـ

  دهد. حاضر نيستند بيايند در اين قضيه مطرح بشوند را مي   پاسخ آن 

  شناسي مختارروش

   جايگاه عقل در مقابل تجربه و نقل چيست. وقتي بحث درباره تأثير متافيزيك و

خود عالم است؛ عالمان علوم انساني يا علوم تجربي. زماني مباني است، مربوط به 

مي ميهم  آيا  چيست؟  اينها  مرز  علم.  مباني  مباني گوييم  ما  عالمان  مثلاً  شود 

متافيزيكي داشته باشند، اما علم اين مباني را نداشته باشد يا بر عكس. چون تصور  

گردد نه مباني علم؛ چون  مي ما اين است كه تعبير مباني بيشتر به مباني عالمان بر 

  مرز اينها مشخص نشده است. 

م  ابحـث كرده  قرآن و علوم طبيعـتدربـاره جـايگـاه عقـل در مقـابـل تجربـه در كتـاب  

اره   ت. اما مورد مباني عالمان يا مباني علم كه به آن اشـ و به نظرم بحث مهمي اسـ

يح اي ت؛ توضـ رنخ اسـ ت كه سـ ري مباني اسـ نكه كرديد بايد بگويم به نظرم يك سـ

كند؛  ما دو نوع مباني داريم: برخي مباني اصــلي اســت عالم براي خود فرض مي

تينمثلاً در  ت و هيچ   انيشـ ت كه تمام جهان عين هم اسـ م اين اسـ گفت من فرضـ

ا  ادي اســـت، يـ عـ ك فرض  دارد. اين يـ اي ديگر نـ بر جـ ازي  ان امتيـ اي جهـ جـ
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يا ته فرضـ ت؛ منظورم آن دسـ وعات نيسـ ت كه متافيزيكي. منظورم اين موضـ تي اسـ

بين اديان مشـترك اسـت كه بين بسـياري از عالمان مشـترك اسـت؛ مثل اصـل عليت  

زاســت و ســبب افتراق اســت؛ والا اگر و هدفداري جهان. اينهاســت كه مشــكل

اده باشـد و براي همه مقبول باشـد يا امري مثل زيبايي مشـكلبحث زا نيسـت ها سـ

  كه نياز به استدلال و مجادله داشته باشد.

  شدن علم است؟بودن كاربست علوم موجب دينيديني آيا

  فرموديد: يكي اينكه مباني متافيزيك  مطرح  دو شاخص اصلي براي علم ديني    شما

گيري يعني  گيري و كاربرد. جهتمثلاً از دين يا مطابق دين باشد؛ دوم بحث جهت

است؛    اينكه به برخي مسائل بپردازند يا نپردازند. اين بحث در جاي خود درست

ولي كاربرد مربوط به مرحله پساعلم است؛ يعني علم بايد تشكيل بشود، سپس در 

كه  تجربي  علم  مثل  علمي  ديگر  عبارت  به  رود؛  كار  به  نادرست  يا  دست  جاي 

اند اگر دست كساني  دانشمندان اسلامي مطابق مباني متافيزيك ديني هم تشكيل داده 

كاربردش خطرآفرين خواهد بود؛ مثلاً اگر   بيفتد كه اين مباني را ندانند، در مرحله

ها و موجودات ديگر را سازد و انسان اي دست نااهل بيفتد، بمب اتم ميانرژي هسته 

  خلاصه اينكه به نظرم اين شاخصه دوم شما ابهام دارد.  برند. از بين مي 

كنم اين اســت كه اصــولاً وقتي اي كه من به آن در مقام كاربرد اشــاره ميمســئله

گرفته از خواهند كار اسـاسـي انجام دهند ارزيابي شـود و اين برداشـت، الهاممي

اســت به مفضــل كه من حديثش را در كتاب خودم   (ع)جعفر صــادقكلام امام  

تواند هم مطلقا مفيد واقع بشـود و  ام و آن اينكه كه يك چيز ميمفصـل نقل كرده
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هم از ابعاد مثبت به    تواندتواند مطلقا مضـر واقع بشـود؛ چيزي مييك چيزي مي

كار رود هم ابعاد منفي. مشكل ما در زمان كنوني اين است كه سراغ چيزهايي كه 

ود، ميمطلقا مضـر واقع مي رو اگر چيزي هسـت كه مشـكوك اسـت اينرويم؛ ازشـ

م: بسياري از موضوعات و مباحث  دهبايد بررسي بشود. سخنم با مثال توضيح مي

لول  تواند ازمي ود. ابعاد حقوقي دارد، ابعاد فقهي دارد. در  سـ هاي بنيادي نتيجه شـ

ده نفري   ه هفـ ه رييس جمهور بود يـك كميتـ اني كـ ذايي زمـ ا بوش رييس كـ امريكـ

تشـكيل داد كه من با يكي از آنها كه اسـتاد علم اخلاق بود و پزشـك نيز بود، ولي  

ــتم و براي كتـاب ه دارد،   براي اخلاق اهميـت قـائـل بود، مكـاتبـه داشـ الـ من هم مقـ

ــتمي ــكل از زيس ــناس، فيزيكدان، مهندس،  گفت اين كميته هفده نفري متش ش

كلي برايشــان كشــيش و... بودند تا تمام ابعاد را بررســي كنند. اگر مواردي كه به

به كجا منتهي بشود، گفتند فعلاً متوقف كنيم. يك وقت دانستند  تاريك بود و نمي

ت و انجام ميگيرد و فرجاكاري انجام مي ود؛  م آن نيز معلوم اسـ يك وقت هم شـ

اي  شــود يا نميشــود؛ ولي گاهي به مرحلهمعلوم نيســت چه خواهد شــد؛ آيا مي

رسـد واضـح اسـت زيان دارد. در اين صـورت بايد تعطيل شـود. شخصي بود در مي

ركت عظيم كامپيوتر بود، به محض   ن الكترونيك بود و شـ كاليفرنيا كه متصـدي سـ

ــ ــر واقع مياينكه اس ــود كل طرح را تعطيل كرد و يك تنباط كرد طرحش مض ش

  كتاب را نوشت. من آن كتاب را دارم.

بار بود بار نبود بايد به ســرانجام رســاند و اگر زيانبنابراين اگر طرحي زيان

  دقت كنترل و بررسي بشود.بايد كنار گذاشت و اگر مشكوك است بايد به

گيري در مقام مفيد به ممكن اسـت جهت  گيري» كاربرد اسـت.انتهاي «جهت

  تواند بازدارنده باشد.كار رود يا در مقام مضر. در هر دو مرحله دين مي
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 آيا ماهيت علم ديني با علوم متعارف تفاوت ماهوي دارد؟

    براي تعريف علم ديني هم  فكر مي كنم به يك صورت ديگري ما گرفتار همان

ل قرون اخير تعريف شده است؛ يعني براي  ميدان بازي شديم كه براي ما در طو

اي بوده و هستند همان تعريف علم ديني هم داريم از اين زاويه وارد مي شويم. عده

زيست رياضيات،  فيزيك،  دانش  در  به كه  و  تجربي طور شناختي  و  پايه  علوم  كلي 

بهره نگاه  يعني  الحادي؛  نه  دارند  الهي  مي برداري هاي  انساني  و  الهي  نه    كنندهاي 

كه در مباحث مربوط به محيط زيست و مواردي از اين قبيل اشاراتي تخريبي؛ چنان

شود ما نتوانيم تعريفي جامع و مانع از خود  كرديد. به نظرم اين مباحث سبب مي

بتواند هم  كه  باشد  تعريفي  و  باشيم  داشته  است  نظر  مورد  كه  ديني  علم  و  علم 

لوم پايه و علوم تجربي را توأمان تحت هاي عهاي علوم انساني و هم حوزه حوزه 

پوشش قرار دهد. آيا ما بايد در تعريف ماهيت و هويت علم ديني فقط به عرضيات  

هاي حضرتعالي بپردازيم يا فقط به ذاتيات توجه كنيم يا به هر دو؟ از مجموع بحث

ها  ها و جوابنوشتاري كه در اختيار ما بوده، برخي از مباحثي هم كه در قالب سوال 

مي احساس  عمدتا  است  شده  ميطرح  پيش  عرضيات  سمت  به  كه  رويم؛ شود 

كه در تعريف علم بايد هم از روش هم از راه منابع و گاهي از راه غايات در  حاليدر 

كاركردها   راه  از  جستمواردي  نمي ياري  آيا  كه  اينجاست  سؤال  تعريفي  .  شود 

نابع و كاركردها را يكجا لحاظ  ها، مگيري ها، جهتتركيبي كه در آن مباني، روش 

كرد و تعريف مشخصي ارائه داد كه بتواند اين علوم انساني و علوم تجربي را دربر 

  بگيرد؟ 
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ت؛ هم در مورد علم  بخش  ده اسـ ت كه در جاهاي ديگر توضـيح داده شـ هايي هسـ

ــتي مبـاني و روش؛ روش آن طبق معمول تجربـه، نظريـه  پردازي،  ديني هم در چيسـ

و وحي   ام  ا مي الهـ اينهـ ه  داريم؛ يعني اســــت. همـ اين را قبول  ا  مـ روش.  د  توانـ

ند. نمونه كامل از ا هايي كه از اول دنيـا تا الان حاكم بوده، كمـابيش به كار برده روش 

تعداد فراواني   گوس ها به كار رفته اســت. شــخصــي به نام  آن داريم كه اين روش 

ثابت شـد. اين يك الهام    قضـيه رياضـي را مطرح كرد كه قرن ها بعد برخي از آنها 

ــت درباره ليزر مي   تانز بود. آقاي   ــئله ليزر براي  كه برنده جايزه نوبل هس گويد: مس

توانيم خيلي چيزهـا را الهـام بگيريم؛ مثلاً اي بود. از وحي هم مي من يـك الهـام لحظـه 

كنند. به اعتقاد  درباره حركت جوهري به اين موضـوع اشـاره مي   ملاصـدرا مرحوم  

آيد. همچنين اصـول  عده اصـول متعارف هسـت كه از دين به دسـت مي بنده يك 

وعه  ت موضـ ي و غيره كه در علم به كار مي  - اي هسـ ه اقليدوسـ كه   - آيد مانند هندسـ

ت اين كار را بكنيم، براي اينكه عظمت خلقت را  ته اسـ به نظر من خدا از ما خواسـ

ــه نااقليدوســي را كشــف كرد، بعدي جديدي از عالم را  دريابيم. كســي كه هندس

نشـان داد كه ما به آن هندسـه نياز داريم؛ بنابراين    انيشـتين كشـف كرد كه بعداً تئوري  

بينم. براي علم ديني تعريف كنيم و من مشكلي نمي توانيم همه اين جهات را ما مي 

  دهد هم علوم تجربي را. هم علوم انساني را پوشش مي 

يات پرداخته  د ما به عرضـ ما علم را چه ميگفته شـ بينيد؟ خود علم را ايم. شـ

تعريف كنيد. اينجا قيدي ديني كه به كار مي آيد، بدان معناسـت كه در متني قرار  

پرسـند  دربرگيرنده كل امور اصـلي اسـت. در خيابان از شـما ميگيرد كه آن متن مي

اين خط مي د، مياز  برويـ راه  د  ه خواهيـ كـ ارراه  ه چهـ از اين خطوط بـ د  خواهيـ
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رسـيديد، بايد چراغ قرمز يا سـبز را مراعات بكنيد؛ ولي اينكه در اين خط برويد 

ت الهي  يا وسـطي برويد يا دسـت چپي برويد شـما آزاد هسـتيد و به نظر من حكم

ه مـا   ادي راه برويم؛ ولي چون كـل دانش بـ اين بوده كـه مـا خودمـان يـك مقـدار زيـ

برديم.  داده نشده است: «و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً»، به خيلي چيزها ما پي نمي

تم در علم در رتبه اول و برتر قرار داررند يعني  تيندو نفر كه در قرن بيسـ و   انيشـ

ده ا نظريـمي  لينـ د مـ ا اينكـه هيچ ات علميگوينـ دي گرفتيم، بـ ان توحيـ ان را از اديـ مـ

  نبودند.  -به معناي خاص  -كدامشان موحد

ــتگي بـه اين دارد كـه بـا چـه امـا چـه چيز علم را ديني مي  كنـد؟ بـه نظر من بسـ

ديدگاهي ورود كنيم. كســـي كه تمام تفكرش ديني اســـت، در غذاخوردنش كه 

ــعي ميديگر تفكر ديني نمي ــتور دين تخطي نكند؛ مثلا ككند؛ ولي سـ ند از دسـ

ــت كه تمام امور   ــئله اين اسـ پرخوري نكند يا از چيزهاي حرام دوري كند. مسـ

ه  خود را در متني قرار مي د كـ ه اول ميدهـ اي درجـ ــي از علمـ د علوم  بعضـ گوينـ

ــاتجربي. اين مطلب مي ــاني  رهتواند اش ــاني كه در علوم انس ــد براي كس اي باش

ال  ارچوبي لا فعـ ا چـ د؛ مـ هانـ ام تجربـ ه بتوانيم تمـ اييزم داريم كـ ا، اخلاق، زيبـ و    هـ

ل كنيم،  ه اين امور عمـ بـ ا  ا قرار دهيم. اگر مـ ان را در آنجـ ه چيزمـ ــه همـ خلاصـ

  شود.بينانه بر ما حاكم نميهاي كوتاهديدگاه

  علم ديني و عينيت؛ آيا علم پارادايميك است؟

  امروزه بعضي به كار  به تعبيري كه  از فلسفه علم    پارادايميكبرند، علم  ميها 

هاي علم و  فرض است؛ منتها ما در يك دوراهه قرار داريم. يك راه اين است كه پيش
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دوم  نگاه  نگيريم.  دين  از  كه  است  آن  هم  ديگر  راه  بگيريم.  دين  از  را  متافيزيك 

شود. مند مي الحاديست. درباره امتياز گزينه اول توضيح داده شد كه مثلاً علوم جهت

ن  و  چنين  فلسفي  پرسش  يك  اما  است؛  قضيه  به  اينسترومنتاليستي  نگاه  گرشي 

شناختي وجود دارد و آن هم بحث آبجكتيويتي است. حال اگر كسي از ميان  معرفت 

دو گزينه، اولي را انتخاب كرد كه البته براي دومي هم مطرح است، سؤال اين است  

شناختي اگر گزينه اول  ت شود؟ آيا به لحاظ نظري و معرف كه بحث عينيت علم چه مي 

اگر   ندارد؟  يا  ترجيح داديم، تضميني براي بهترشدن وجه عينيت علم وجود دارد 

  شوم. درباره اين موضوع توضيح دهيد، ممنون مي 

اسـت.   كوهنگويد علم پارادايمي اسـت. گوينده اين سـخن  بايد ديد چه كسـي مي

فه علم جهان غرب هيچ مكتبي حاكم نيسـت؛ مكتب   ، مكتب  كوهناكنون در فلسـ

اتوش،  پوپر ده كوهني   لاكـ ك عـ داراني دارد. در انگليس يـ دام طرفـ و غيره هر كـ

  سـر ها را گويد؟ آنكه پارادايمهسـتند، يك عده پوپري و غيره. آقاي كوهن چه مي

ت   گويد زماني فيزيك نيوتوني حاكمآورد، ميكار مي ت. اين يك پارادايم اسـ اسـ

با فرضــيات و قوانينش. يك زماني هم فيزيك انيشــتيني حاكم اســت. اين هم با 

ياتش. اينها هم قياس ان به هم ربطي ندارند. علم فرضـ لاً هيچ كدامشـ ناپذيرند. اصـ

ــت. كلاً آبجكتيويتي و عينيت را نفي مي كند.  هم فقط اتفاق نظر جامعه علمي اس

ت كه يكي  ته زمان نقل مياز فيزيكدانجالب اسـ كند از كوهن هاي بسـيار برجسـ

(من خودم كوهني نيستم). اين نكته اول.   I am not kuhnianگويد:كه خودش مي

ر ما كه ترين فيزيكدانثانياً يكي از بزرگ تينهاي عصـ ر به آن مي  انيشـ گويند، عصـ

علم را درسـت   هر دو در هاروارد بوديم. كوهن اصـلاً تاريخ  كوهنگويد من و  مي
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لاً در جامعه  ئله پارادايم كوهن اصـ ت. بنابراين مسـ وء تعبير كرده اسـ نفهميده و سـ

ا اين انـدازه مطرح مي ه مـ ــان نراقي  علمي حـاكميـت نـدارد كـ كنيم در ايران. احسـ

ت اين مدرنيسـم حرف قدر كه در ايران درباره پسـتحرف خوبي زده و گفته اسـ

  .شودشود در فرانسه زده نميزده مي

ت كه اما درباره اينكه عينيت علم چه مي ته اسـ ايسـ ود توجه به اين نكته شـ شـ

كشف كرد و انيشتين بعدها مباحث و نظرياتي را اضافه كرد و    نيوتنچيزهايي را  

هايي را اصــلاح كرد. بنابراين نگاه ما به علم حالتي انباشــتي اســت. ما يك بخش

ــراغ علم كـامـل نمي ه سـ ــت و بـه همين جهـت رويم. علم مـا روزافمرتبـ زون اسـ

وي ديدگاهي دارد كه من در كتابم نقل كرده بودم كه  وف و فيزيكدان فرانسـ فيلسـ

 يكيبا تمايل اين نظر را نقل كرده بودند.  جعفريبعدها متوجه شدم استاد علامه  

چند  بوده ودر عين حال حكيم و فيلسـوف  كه    ييايبرجسـته اسـپان  كدانانيزياز ف

ما با واقعيت   :يدگومي  ه اسـت،لم و دين را به دسـت آوردجايزه عنيز  سـال قبل  

ــلي داريم و يك واقعيت تجربي. اين واقعيت  نقـابدار روبروييم؛ يك واقعيـت اصـ

ــانـه ــلي را ميتجربي نشـ هـا  دهـد و روز بـه روز اين نقـابهـايي از آن واقعيـت اصـ

اي  رود. روزگاري ما اصــلاً الكترومغناطيس يا دانش و انرژي هســتهتر ميعقب

ناختيم؛ اما اكنون مي تهدانيم كنمي شـ ت و از آن  ه در جهان نيروي هسـ اي هم هسـ

ود كه از آن هم مند ميبهره ويم. ممكن يك روز هم نيروي جديدي كشـف شـ شـ

كنيم. زماني اصــلاً صــحبت از اينترنت و اين نوع ارتباطات نبود، اما  اســتفاده مي

اكنون هسـت. بنابراين علم و دانش هر لحظه در حال افزايش اسـت. اگر بگوييم  

ا ــبيكـه هر زمـ ــود؛ ولي اگر گرايي ميني دانش مطلق داريم آن وقـت اين نسـ شـ

ه دانش كـ بگوييم  بلكـه  داريم  ه دانش مطلق  كـ ان روزافزون اســــت، نگوييم  مـ
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بي ي نسـ طح اول جهاني كسـ گرايي نخواهد بود. امروزه در جامعه فيزيك و در سـ

 گرايي در آن جامعه مطرح نيسـت.نيسـت تابع كوهن باشـد. اصـلا صـحبت از نسـبي

  هاكينگ   ١٩٨٠گفتند ما به آخر علم رسـيديم. در سـال  در اواخر قرن نوزدهم مي

ال ديگر به آخر علم مي يم. هم گفت كه تا بيسـت سـ فكر كرد بسـاطي   هيلبرترسـ

دو سـال   -كند. يكيكند كه همه رياضـيات را مبتني بر آن ميبراي رياضـي پيدا مي

گفت ثابت كرد. اين قضيه مي  اي را در منطق رياضيقضيه  گودل   ١٩٣١بعد، يعني  

اگر علمي باشـد كه مبتني بر يك سـلسـله اصـول و قواعدي باشـد كه از اين اصـول  

ــد، يعني اعمال   ــيات هم جزو آن باش ــود و رياض ــتخراج ش چيزهاي ديگري اس

ــايـايي مي ــد، همواره قضـ ــيـات هم جزو آن بـاشـ توان يـافـت كـه  چهـارگـانـه ريـاضـ

ميمنمي ت يا گيري كرد كه اين قتوانيد تصـ ادق اسـ ت يا غلط؛ صـ ت اسـ يه درسـ ضـ

يابد، در سـال  علم پايان مي  ٢٠٠٠كه با اطمينان مدعي بود تا سـال    هاكينگكاذب.  

ــيـه    ٢٠٠٢ ــخنراني كرد و گفـت طبق اين قضـ گـاه بـه  مـا هيچ  گودل در كمبريج سـ

ــيدانانتهاي علم نمي ــيم و ما رياض ــغولي  ها و فيزيكدانرس ها همواره يك دلمش

رســيم؛ بنابراين مســئله عينيت علم با هيچ وقت به انتها نميخواهيم داشــت و 

هاي روز در فيزيك طرف هســتيم و  شــود و ما با همه نظريهرو نميمشــكل روبه

ــت. ميهيچ وقت هم احســاس نكرديم كه نســبي دانيم كه يك نظريه  گرايي هس

و  دارد دهد و نظريه ديگر مقدار زيادي از آن را نگه ميبخشـــي از قضـــيه را مي

  كند.بخشي از آن را اصلاح مي


